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ست به چت ملحق می شوند و به سوالات از قبل فرستاده شده پاسخ می دهند.
ست با این جمله شروع می کنند: سلام به همگی، خوش آمدید. مطمئنم جلسه فوق العاده ای خواهیم داشت. بدون هیچ توقع و انتظاری قلبمان را باز می کنیم تا ببینیم چه  اتفاقی می افتد و همه چیز چطور پیش می رود. دلیل اینکه می‌خواستم همه، پیام های صوتی کریسمس را مرور کنند این است که از نظر من بسیار مهم هستند. این چیزی است که برخی از ما باید بفهمیم و درک کنیم تا بتوانیم به کسانی که ممکن است درس های بزرگان را به خوبی درک نکرده باشند یاری برسانیم شاید با نور انداختن بر روی این درس ها به آنها کمک شود تا واقعا عصاره آنها را درک کنند. به همین دلیل برای من مهم بود. اگر تجربه یا سوالی دارید بهتر است مرتبط با همین مطالب باشد.
ماندانا در مورد نحوه تهیه آدیویی که ست به آن اشاره می کنند صحبت می کند، آدیویی که ست توصیه کرده بودند قبل از چت به آن گوش کنیم.  چون این اولین کریسمس پس از درگذشت مادر ماندانا بود، از اینکه او کریسمس را بدون حضور فیزیکی مادرش می گذراند، بسیار احساس ناراحتی می کرد.
ماندانا می گوید در حالی که بسیار دلتنگ مادرش بود، باید به تنظیم صدای آدیو بخصوص قسمتی که می گوید "من راه هستم، من نور و حقیقت هستم " می پرداخت. در این بخش به این موضوع اشاره شد  که "من هستم"، کلید است و اگر "من هستم" خالصانه نگه داشته شود ما را به سکوت بی کران ذهن می برد.
 "من هستم" منشا یا طبیعت آن کسی که ما بوده ایم و هستیم است، پیش از آنکه ایده های آلوده نفوذ کرده و آن را بپوشانند".
حتی نمی توانم توصیف کنم که که شنیدن آن من را به کجا برد. من هرگز حضور را این طور تجربه نکرده بودم. بسیار احساساتی شده بودم و دلم برای مادرم تنگ شده بود که ناگهان  احساس کردم او در کنارم نشسته است. سرم را بر شانه اش گذاشتم و او موهای من را نوازش کرد. من واقعا او را در کنارم احساس کردم، به حدی که حتی نمی خواستم از روی مبلی که نشسته بودم، تکان بخورم. من فقط آنجا نشستم و کاملا با مادرم بودم. فقط ما بودیم و هیچ چیز دیگری نبود. نمی دانم چند بار آن را مرور کرده ام...  این تجربه من را جایی می برد که قابل توصیف نیست. به خاطر آن بسیار سپاسگزارم. 
ست: مرسی که به اشتراک گذاشتی. تجربه ات مهم است و دلیل مهم بودن آن را برایت می گویم. در یکی از قسمت های آدیو می گوید: " فقط یک ضمیر آگاهی وجود دارد؛ ضمیر آگاهی که در عیسی بود، در شما، من، کریشنا و راما هم هست ".
بنابراین، وقتی چیزی که گفته شده را در سطح عمیقی درک کنی، دیگر مسلما فاصله ای با ضمیرآگاهی مادرت که همیشه زنده است و با مرگ بدنش نمی میرد و ضمیر آگاهی تو که در بدن زندگی می کند، وجود ندارد. بنابراین، این نشانگر خوبی بود که فقط یک هستی وجود دارد، یک ضمیر آگاهی و آن "من هستم" می باشد.  
نکته دیگری که می خواستم روشن کنم این است که وقتی حضرت موسی به کوه رفت و صدای خداوند را شنید و پرسید "تو چه کسی هستی؟" خداوند گفت "من همان هستم که هستم"  و بعد ها این جمله به "من آن هستم که هستم"، ترجمه شد..
بنابراین، زمانی که او از خداوند پرسید "تو چه کسی هستی؟" او گفت "من همان هستم که هستم"، نه بیشتر نه کمتر. این نشانه دیگری است که پیامبران مختلف، با  پیام واحد آمده اند. اما متاسفانه، ذهن انسان آن را ترجمه می کند، به آن می افزاید یا به حد زیادی آن را اشتباه می فهمد. آنگاه نتیجه اش تفرقه بین مذاهب و تفرقه سازی، بین پیامبران می شود! حقیقت یکی است اما با این حال ذهن انسان آن را به چندین قسمت تقسیم می کند.
تهمینه: مدت ها پیش حضرت مسیح قلب مرا لمس کرد و  به همین سبب عشق عمیق و احترام زیادی برای او قائلم. من فیلمی در مورد مسیح تماشا می کردم و به قسمتی رسیدم که می گفت "ملکوت خداوند در میان من است". به مجردی که این جمله را شنیدم انگار آن جمله برای من بود و من هم آن را بلعیدم. بعد از آن، حالت خالی بودن بسیار عمیقی مرا فرا گرفت.
این بهترین شکلی است که می توانم آن را توضیح دهم. در آن خالی بودن، فقط  یادآوری ضمیرآگاهی مسیح گونه بود که شما در یکی از کلاس هایتان درباره آن صحبت کرده بودید. من آن روز بیست بار تمرین کردم تا دوباره آن احساس را به دست بیاورم، اما موفق نشدم. من فقط همان یک لحظه کوتاه آن را تجربه کردم.
ست: متشکرم، خیلی زیباست. وقتی می خواهید رویدادی که برایتان اتفاق افتاده و ماورای تجربه بوده است را تکرار کنید، بخشی از شما  که می خواهد دوباره با آن ارتباط برقرار کند آن چیزی نیست که در وهله اول آن را تجربه کرده است و برای همین هیچ سودی برایمان ندارد. من فکر می کنم بهترین رویکرد این است که دوباره آن تجربه را نخواهی و به جای آن بر روی ملکوت خداوند در درون  تعمق کنی.
سوال اول:
شما گفته اید که "من هستم" کلید است و اگر "من هستم" خالص نگه داشته شود، ما را به سکوت بیکران ذهن خواهد برد.
My question is we have a body and we have a mind and somehow during the day these two get polluted. What is the best way to Stay more and more in this state of “I am”?
سوال من این است که ما یک بدن و یک ذهن داریم، در طول روز این دو به نحوی آلوده می شوند. بهترین راهی که می توانیم بیشتر و بیشتر در حالت "من هستم" بمانیم چیست؟
ست: بله، درست است اما مانند ترازو است. در قدیم که می رفتی سیب بخری، ترازویی با دو کفه وجود داشت که سیب را در یک کفه و سنگ (یا وزنه) را در کفه دیگر می گذاشتند تا ببینند سیب ها چند کیلو هستند.
ما باید در بدن زندگی کنیم و شکی نیست که بدن توسط ذهن و متفکر حرکت می کند. به مرور زمان که به حقیقت گوش فرا می دهیم و درک بهتری از آن حقیقت پیدا می کنیم، ریشه‌های عمیق‌ و عمیق‌تری در آگاهی‌مان بوجود می آید و همین، کار خودش را می کند. 
اما باید صبر زیادی داشته باشیم! همین که حقیقت را می‌دانید و می‌توانید به آن برگردید و هراز گاهی آن را مرور کنید، بسیار جلوتر از افراد دیگری هستید که حتی نمی‌دانند حقیقت چیست یا هیچ علاقه‌ای به دنبال کردن آن ندارند.
ما باید در دنیا زندگی کنیم اما در عین حال کار خودمان را هم انجام دهیم  یعنی گوش دادن به حقیقت، خواندن در مورد حقیقت، بحث در مورد آن در سات سانگ ها و خلوت کردن با خودمان در فرصت هایی که به دست می آوریم و غیره.
کم کم شروع می کنیم که چیزهای دائمی را از چیزهای غیر دائمی تشخیص دهیم و این تنها کاری است که می توانیم انجام دهیم، بله این تنها کاری است که می توانیم انجام دهیم!  درست مثل رفتن به مدرسه برای یادگیری دروس مختلف است. در ابتدا شما گیج هستید اما در پایان می توانید با مطالعه و درس خواندن، خبره و ماهر شوید. هیچ میان بری وجود ندارد مگر این که در زندگی دیگری کارهای سخت خود را کرده باشید. خود من همچنان به تمرین هایم ادامه می دهم. 
سوال دوم:
آیا می‌توانیم در حالی که با "من هستم" می‌مانیم، فعالانه کار و زندگی کنیم یا باید مدت کوتاهی با آن بمانیم و با تأثیرات آن که آرامش و شادی است زندگی کنیم و باز دوباره با "من هستم" تماس برقرار کنیم؟
بله. من فکر می کنم  قبلا به این سوال پاسخ داده شده است - هر چه بیشتر از حقیقت اشباع شوید، بیشتر هم آن را به خاطر می آورید، تا زمانی که خودکار و اتوماتیک شود. نکته دیگری که هر از گاهی باید تا جایی که می توانیم به خاطر بسپاریم این است که ما برای انجام کارهای مختلف عجله می کنیم.  ما برای به سر انجام رساندن کارها عجله داریم، صبح از خواب بیدار می شویم و کارهای زیادی که باید انجام دهیم را انجام می دهیم.
اما هرگز توقف نمی کنیم و نمی پرسیم "کیست که این همه کار انجام می‌دهد... من برای چه کسی این همه کار انجام می‌دهم؟" به محض اینکه آن را شناسایی کردید، "من هستم" دوباره خالص نگه داشته می شود، زیرا باید خودت را حس کنی و سپس آن جرقه، نوری است که در تو می آید و باعث می شود مدتی آن را به یاد آوری و سپس فراموش می شود. اما هرچه بیشتر و بیشتر این کار را انجام دهیم، آسان تر می شود که اول خودمان را به یاد بیاوریم و سپس دیگران را.
اگر به شیوه زندگی انسان ها نگاه کنید، می بینید که آنها به طرز خودخواهانه ای به خودشان فکر می کنند. ( همه چیز)  به آسایش خودشان مربوط می شود، به خانواده آنها مربوط می شود، به غذای خودشان و غیره مربوط می شود. اما این به فکر خود بودن نیست!
آنچه حقیقت از ما می‌ خواهد، این نیست که منیت را مشاهده کنیم -  یا اینکه چقدر  این را می‌خواهد یا آن را  نمی‌خواهد بلکه احساس "هستی" است. این احساس بودن است که از همان اولین نفس پس از تولد با ما بوده و تا آخرین نفس با ما خواهد بود و آزادانه هم بعد از آن ادامه می یابد. این  یک هستی تغییرناپذیراست که تحت تاثیر هیچ شرایط و طرز تفکری قرار نمی گیرد.
سوال سوم:
[bookmark: _Hlk162373080]شما گفته اید "خود در میان من، عظیم است." این "من" که در میان من، عظیم است چیست؟ این "من یک کودک یا یک دختر، یا یک راهنما یا یک گورو" نیست. این فقط "من" است و عظیم است زیرا ذهن کیهانی است، ذهن خداوند یا ضمیرآگاهی خداوند است. این یک ذهن شخصی نیست. این یک "من" مجزا یا "من" شخصی نیست.  دارای عظمت و هستی فراگیر است ".
آیا می‌توانید قسمتی که می‌گوید "عظیم است زیرا ذهن کیهانی است" را توضیح دهید. منظور شما از آن چیست؟
ست: به بیان دیگر، آنچه من به آن اشاره کرده ام در واقع  ضمیرآگاهی بود. ذهن پاک، قلب پاک و آگاهی خالص، یکی هستند و تفاوتی ندارند. وقتی ذهن خالی است، مانند این است که بگویید ضمیر آگاهی خالص است. وقتی می‌گویم “خالی“ به این معنا نیست که فکر نمی‌کند، بلکه فقط از جای بالاتری فکر می‌کند. این یک فکر کردن معمولی نیست. فکری الهامی و شهودی است، فکری است که بیشتر خودجوش است.
این فکری موثر و تمام آگاه است. من به چنین چیزی اشاره می کنم و نه به ذهن انسانی.
نیلو:  وقتی شما در مورد یکی شدن ذهن و قلب صحبت می کنید، این هم همان است؟ 
ست: بله، شما می توانید آن را این گونه بگویید. قبلا توضیح داده ام – شما می توانید از قدرت فردی، که کاملا محدود است اما به نظر می رسد محدود نیست استفاده کنید و یا می توانید از تمام قدرت که تنها چیز واقعی است استفاده کنید!
سوال چهارم: 
در ویدیویی که ما (در مورد آن) بحث کرده ایم، شما می گویید “در سکون باش و بدان" یک واقعیت است. وقتی شما در سکون هستید، می دانید که "من هستم، خداوند است." به این معنی که هستی، خداوند است، بودن شما خداوند است، چرا؟ چون فقط بودن و هستی هست، بدون بودن و هستی، هیچ مایایی در حرکت نخواهد بود."
آیا ممکن است توضیح دهید منظورتان از جمله "بدون بودن و هستی، هیچ مایایی درحرکت نخواهد بود." چیست؟
ست: من نمی دانم چگونه آن را توضیح دهم. گوش کنید. اگر تو وجود نداشتی، آیا از این مایا آگاه بودی؟  اول باید خودت وجود داشته باشی تا بعد مایا مورد توجه و آگاهیت قرار بگیرد.! شما نمی توانید وجود نداشته باشید ولی زندگی را تجربه کنید! اما این جزء کوچکی از آن وجود همه جا حاضر است! ببینید، این کار، توجه ما را به هستی می برد تا به چیزهایی که وجود دارند.
آنچه وجود دارد در بیرون از ماست و حواس پنج گانه آن را دنبال می کنند. چیزهایی در بیرون مانند چمن، صدای پرندگان، منظره درختان، آب وغیره وجود دارند و بعدا ما می گوییم "آه خدای من، چقدر طبیعت زیباست. به هستی طبیعت نگاه کن، زیرا این " من" است که به هستی طبیعت مهر می زند. اما ما به ندرت متوجه این موضوع هستیم  که همان وجودی که در درخت، در ساقه علف، در پرنده، و در هر مولکول آب است، همان وجود من، وجود تو و وجود خداوند است.
ما آنقدر با تفرقه و تقسیم بندی هماهنگ هستیم که برای دیدن آن پایه و سرچشمه دائما با مشکل مواجه می شویم. همچنین در آدیوی دیگری گفته شده که یک بوم نقاشی را در نظر بیاورید، بدون بوم نقاشی، شما نمی توانید تصویر و نقاشی زیبایی داشته باشید". 
به همین دلیل است که افراد خودشناخته می گویند خودکاوی و تعمق مهم هستند، چرا که برای یک ذهن منطقی هم این موضوع قابل فهم است. ابتدا باید یک هستی ای وجود داشته باشد تا این خلقت بر روی آن متجلی شود. شما پاهای تان را روی زمین می گذارید، پس زمین، همان هستی است که پاهای تان می توانند روی آن قرار بگیرند و بر روی آن بایستند! این یک مثال بسیار معمولی است تا منظور را برساند.
اگر سوال دیگری نیست، بیایید بیشتر تجربیاتمان را با هم به اشتراک بگذاریم.
ادرین: واقعا این گفته ها فوق‌العاده هستند چرا که درک درستی از چیزهایی که مدت ها شنیده ام اما به درستی آموزش داده نشده اند می دهد. این (خردهایی) که دو هزار سال قدمت دارند در واقع همان چیزهایی هستند که شما می گویید. وقتی "در سکون باش و بدان که "خود" خداست" را خواندم،  آن را طور دیگری درک کردم و به آن با شیوه ای جدید نگاه کردم، به گونه ای که آن را هیچگاه ندیده بودم. خیلی شگفت انگیز است که مدت هاست شما دقیقا همین را می گویید.
ست: بله، بله کاملا. رحمت به ما این فرصت را داد که عصاره تعالیم بابا، عصاره تعالیم عیسی، عصاره تعالیم محمد و تعالیم موسی و غیره را درک کنیم. نمی‌دانم چگونه و چرا، اما این درک به ما داده شده است و این به ما بستگی دارد که واقعا آن را در گنجینه قلبمان نگه داریم و سپس در زمان مناسب آن را با دیگران به اشتراک بگذاریم. 
مایه تاسف است که دین و مذهب اعتبار بسیار بدی در میان بسیاری از مردم دارد. وقتی سای بابا آمد و نقش آواتار را در این دوران به عهده گرفت، ماموریت اصلی اش این بود که همه مذاهب را متحد و یکی کند. مشکل، پیامبران نیستند، اگرچه بسیاری از کسانی که دین را ترک می کنند آنها را سرزنش می کنند، به ویژه در اسلام.  این هیچ ربطی به پیامبران ندارد؛ آنها خیلی زحمت کشیده اند! این نشانه نادانی است.  انسان سعی در کنترل کردن دارد حال برای هر انگیزه ای که می خواهد باشد. 
حتی این هم تقصیر آنها نیست، آنها فقط بسیار نادان هستند. اما مهم است که ما همه اینها را بدانیم و قدر و ارزش آنها( پیامبران) را بفهمیم. آن وقت اگر کسی از مسیحیت، از اسلام  یا  از هر دینی باشد، می‌توانیم موضوع را برایشان  روشن کنیم، البته اگر برای این حرف ها باز باشند.
من در یکی از ریتریت های مان در بودروم ترکیه، با تعدادی از مسلمانان صحبت می‌کردم و می‌دانستم که آنها تشریفات مذهبی زیادی انجام می‌دهند و... یکی از آنها به من گفت: " من نیازی به انجام خیلی از این کارها را ندارم…" من به آنها گفتم: "نه، حقیقت این نیست که آنچه دارید را رها کنید، بلکه باید آن را بیشتر درک کنید.
آن وقت اگر تشریفات مذهبی خود به خود از سر ما افتاد دیگر تصمیم ما نیست! من همیشه گفته ام و واقعا معتقدم که مهمترین ریشه اسلام "لا اله الا الله" است. یعنی چیزی جز خدا نیست! آیا آنها این را درک می کنند؟ فقط عرفا می فهمند، بقیه فقط در کذب و دروغ شناورند.  
بنابراین، من از همه بسیار بسیار سپاسگزارم که گوش مان را به خداوند دادیم تا تعلیمات بابا را وقتی می گوید "تو خدایی" درک کنیم. چرا؟ "چرا او فکر می کند من خدا هستم ولی من روزانه فکر می کنم باید مشکلات احمقانه را حل کنم و گاهی خوشحال نیستم و گاهی رنج می برم".
اما بابا حقیقت را می گوید. ما فقط آن را نمی فهمیم و حال شروع  به درک و فهم آن کرده ایم. چرا؟ من نمی دانم! شاید خیلی وقت است که در بازارهای مختلف پرسه زده و و گریه کرده ایم. 
این سفر، یک شبه نیست و نباید هم باشد. زیرا زیبایی اش در آن است که اجازه دهیم  در درون ما باز و آشکار شود، سپس در زمان مناسب مشعل دیگران می شویم و آنها هم مشعلی برای کسان دیگر می شوند. اینگونه کل جنگل جهل به آتش کشیده می شود!
در رابطه با دین یهودیت، من نمی توانم واقعیت آنچه بین موسی و خداوند رخ داده است را نادیده بگیرم! ولی ببینید [اکنون] چه اتفاقی دارد در دنیا می افتد! به هرحال نماسته به همه شما. از شما متشکرم که (تجربیات خود را) به اشتراک گذاشتید، سوال هایتان عالی بودند. هفته فوق العاده ای داشته باشید، تا ملاقاتی دوباره، نماسته.
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